
نخستین نبرد )۱(رستم و اسفندیار پس از 

ســرانجام نبرد آغاز گردید. رستم در 
آغــاز نگران آن بود کــه زخم کارى اش 
پیکر اســفندیار را رنجه کند و به همین 
روى نمایشــی از توان خویش را نشان 
مــی داد، اما زخم هاى اســفندیار کارى 
بود و تن رســتم را می خســت و سخت 
مــی آزرد، بــه همین روى رســتم دیگر 
نمایشــی زخم نــزد و بدین گونــه نبرد 
اوج گرفت و به نبردى سهمگین تبدیل 
گردیــد، نبردى که از پــگاه و زودهنگام 
بامــدادان آغاز شــده بــود، تــا دیرگاه 
و فرونشســت آفتــاب، بی پایــان ماند. 
ســرانجام رســتم توان از دســت داد و 
بــه بلندایی پناه جســت. اســفندیار به 
خنــده اى تلخ او را گفت: «پهلوان، تو را 
چه شده که از بیم جان بر آن فرازجاى 
پنــاه گرفته اى و دیگر تــوان جنگیدنت 
نیســت ؟». رستم اکنون در اندیشه چاره 
بود و بایــد چاره اى می جســت، وگرنه 
جان شیرین را همین امروز با فرونشست 
آفتاب از دســت می داد. به همین روى 
گفت: «پهلوان، دیگر تاریکی فرارســیده 
و گاه آن است که نبرد را به فرداى دیگر 
وانهیم». اســفندیار با لبخندى به نشانه 
آنکه می داند رستم خســته و رنجور از 
نبرد اســت و از آنجا کــه در ژرفاى دل 
اندیشه کشتن او را نداشت، گفت: «باشد 
پیرمــرد، اکنون به نبرد پایان می دهیم و 
فردا چون بلند آفتاب برآید، بازمی آیی و 
امیدوارم آموخته باشی باید خویشتن را 
به من بســپارى تا تو را کت فروبسته به 

نزد شهریار ایران برم».
رســتم به دیــوان خویش رســید و 
چــون زال، رســتم را آن گونــه زار و نزار 
بدیــد، چهــره دژم کــرد. زواره و فرامرز 
می گریستند و رودابه موى از سر می کند 
و از گریــه دیگران چهره می خروشــید و 
همــه نزدیــکان خاندان نریمــان غمین 
و نگران به ایوان رســتم آمدند. رســتم 
دل نگران رخش بــود، فرمان داد رخش 
را نــزد او آورند و زال بــه جادویی روى 
آورد و موى خویش برکند و بر زخم هاى 
رخش بمالید. رستم گفت: «از این کارها 
چه سود که هیچ پوزشــی را نمی پذیرد 
و هرچه با مهر با او ســخن می گویم، به 
درشــتی پاســخ می دهد. منی که گیتی 
را رام خــود گردانیــده ام و کمربنــد دیو 
ســپید را بگرفتم و او را چون شــاخ بید 
بــر زمیــن زدم، در برابر این جــوان تاب 
ایستادن ندارم، منی که خدنگم از سندان 
می گــذرد و هیچ ســپرى در برابر تیر من 
تاب ایســتادگی نــدارد، زبون گشــته ام. 
هرچه بر زره اسفندیار زخم زدم، بیهوده 
بود تا آنجا که بازوى من توان از دســت 
بداد. مرا کــه پلنگ از برابــرم می گریزد 
و تیــغ مــرا ببینــد در پشــت دیولاخ ها 
و خرســنگ ها پنهــان می شــود، یاراى 
زخم زدنم بر او نیســت. تیغ ســهماگین 
من جوشــن او را نمی برد و شمشیر من 
که هر کلاهخــودى را چنان می درید که 
گویی پرنیانی را می درد، بر او نشــانی از 
زخم نمی گــذارد. یزدان را سپاســگزارم 
که ســرانجام شب تیره شــد و آن تیرگی 
بهانه اى بود براى پایــان دادن به نبرد و 
توانســتم از چنگ آن اژدها خویشــتن را 
رهایی بخشم. نمی دانم آیا از این زخم ها 
جان بــه در خواهم بــرد. می پندارم مرا 
چاره اى نیســت، مگر فردا به جایی روم 
که دیگر دســت او به من نرســد. اگرچه 
می دانم با گریختن من، آن اژدهاوش یك 

تن در زابلستان به جاى نگذارد».
زال گفت: «فرزندم، دیگر مویه بس 
اســت، هر دردى را درمانی است، مگر 
مرگ را. چاره آن اســت که ســیمرغ را 
بــه یارى فراخوانیم و تا آنــگاه که او را 
راهنماى ماست، کشور و بوم ما به جاى 

می ماند».
رســتم این پیشــنهاد را پسندید. زال 
افســونگر بر بلندایی رفت و آتشــدانی 
پرفروز با خود ببرد و چون بر آن بلندى 
برآمــد، از میــان دیبایی، پر ســیمرغ را 
بیرون کشــید و بر آتــش گرفت و چون 
آن پر بسوخت، به ناگاه آسمان شب بی  
ماه و ستاره شد و گویی ابرى چون آهن 
سیاه در آسمان پدیدار گشت. در همان 
گاه چون ســیمرغ از آسمان نگریست و 
درخشــش آتشــدان را بدید که در کنار 
آن زال زار و نــزار بنشســته، بــه نرمی 
فرود آمد. زال او را ســتایش کرد و نماز 
بگزارد. سیمرغ از زال پرسید: «چه شده 
که این گونه به من نیــازت آمده؟». زال 
در پاسخ گفت: «بر ما از یك بدنژاد بدى 

رسیده است».
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جمعــی از مخاطبــان یکــی از خبرگزاری هــای مهم، 
خواســتار جلوگیری از گســترش مغازه های فــروش لوازم 

حیوانات یا همان پت شا پ ها شدند.
تاکنــون رویه این خبرگزاری چنیــن بوده که هر منویاتی 
که در ســر داشــته را ابتدا از زبان هویت های نامشــخصی 
همچــون «مردم» یا «جمعــی از مخاطبان» مطرح کرده و 
آنگاه با آب و تاب دادن به آن به تدریج عرصه خبری برای آن 
قضیه را فراهم کرده و نهایتا وارد مرحله نبرد رســانه ای بر 
سر اعمال اراده خود می شود. از ظواهر امر به نظر می رسد 
گویا برنامه ها یا اتفاقاتی در حوزه حیوانات خانگی در شرف 

وقوع است.
در ایــران، پژوهش های جامعــی  روی این قضیه انجام 
نشــده اســت. رســانه   رســمی با تکیه بر ایدئولوژی چیره 
می خواهد به این نتیجه برســد که ســبک رفتاری افراد در 
تعامل بــا این حیوانات و ترویج این نــوع زندگی با فرهنگ 
ایرانی اســلامی فاصله زیادی داشته و متأثر از سبک زندگی 
غربی است. تبلیغات فراوانی می شود تا ترس از فرزندآوری 
و ایجاد مســئولیت برای والدین (نســبت بــه نگهداری و 
تأمین هزینه های مادی و برآورده ســاختن نیازهای عاطفی 
و روحی) از جمله دلایلی معرفی شــود که موجب شــده 
حیوانات خانگی بــه عنوان موجوداتی بی توقع جای فرزند 

را در خانواده ها بگیرند.

به نظر می رســد قیل و  قال بر ســر موضــوع حیوانات 
خانگی، متأثر از نگرانی مقامات بابت فرزندآوری است. نباید 
فراموش کرد که کشورمان در موقعیت نه چندان مناسبی به 

لحاظ فرزندآوری و پنجره جمعیتی قرار دارد.
میزان باروری کل در ســال ۱۳۷۹ به سطح جانشینی و 
در ســال ۱۳۸۵ به پایین تر از این سطح (حدود ۹٫۱ فرزند ) 
کاهش یافت. روندهای کاهشی در میزان باروری همچنان 
ادامه داشته است و همان گونه که آمارها نشان می دهد، در 

سال ۱۴۰۰ به حدود ۱٫۶۵ فرزند رسیده است.
آنهایی که هم اینک از فرزندآوری امتناع می کنند، درواقع 
همان هایی هستند که یک نسل بعد به زمره مستمری بگیران 
تبدیل شده اما دیگر منابعی در این صندوق ها برای پرداخت 

مستمری وجود ندارد.
منابع صندوق ها از محل حق بیمه مســتخدمین تأمین 
می شود. موازنه مشخصی از لحاظ میزان ورودی و خروجی 
منابع باید برقرار شــود که امکان اســتمرار عادی پرداخت 
مبالغ بازنشستگی وجود داشته باشد. این موازنه هم اکنون 
از دو ناحیــه دچار اختلال اســت: ابتــدا از ناحیه جمعیت 
استخدام شــده و در انتظار اســتخدام (جمعیتی) و دیگری 
از ناحیه مدیریــت منابع مالی و اقتصــادی صندوق ها که 
محل تاخت و تاز گروه های سیاســی و برآورده شدن مطامح 
سیاســی و جناحی آنها (از طریق اســتفاده های نادرســت 

از منابع سرشــار موجــود در این صندوق ها) بوده اســت. 
این تاراج منابــع صندوق ها در آینده  نه چنــدان دور کانون 
گرفتاری هــای بزرگی خواهد بود. این موضــوع را می توان 
از حیث جمعیت شناســی نیز بررســی کرد. بــه طور کلی 
نظریه های کلاسیک جمعیت شناختی معطوف به مطالعه 
تاریخی وضعیت جمعیت ها از طریق مؤلفه هایی همچون 
مرگ و میر و زاد و ولد است. در دوران معاصر، ضمن توسعه 
مفاهیم مربوطه، صورت های نوینی از این نظریه ها معرفی 
شــدند که با عنوان کلی «گذار جمعیتی» شــناخته شده و 
معطــوف به تحولات خانواده معاصر از جمله تغییـــرات 
در الگوهـای فرزنـــدآوری هستند. این نظریه پردازان تلاش 
کردند صورت های نوپدید در الگوهــای خانواده معاصر را 
(که به طور چشــمگیری متفاوت از الگوهای قبلی بوده و 

به سرعت نیز در حال گسترش است) مطالعه کنند.
این شــرایط را در حال حاضر می توان در کشور خودمان 

هم ملاحظه کــرد. ون دوکا از متغیرهایی همچون افزایش 
سن ازدواج، ســیر صعودی نســبت تجرد و تجرد قطعی، 
افزایــش میزان طلاق و روند فزاینده   زندگی مشــترک بدون 
ازدواج به مثابه برخی از مهم ترین فُرم های نوظهور خانواده 
اشــاره کرد. این وضعیت ها (فرم ها) تأثیــرات و پیامدهای 

تعیین کننده ای  روی میزان فرزندآوری دارند.
طبق این نظریه، تحولات و چالش های جامعه و خانواده 
در دوران معاصر ریشــه در فردگرایی دارد؛ یعنی هنجارها 
کامیابی  و  بر حقوق  از هرچیــز  بیش  که  نگرش هــایی  و 
افراد تأکید می کنند. در حالی کــه در گذشته جامعه معمولا 
معطوف به خانواده و فرزندان بود و «دگرخواهــی» نقش 

اصلی را در زندگی خانوادگی ایفا می کرد.
بــا این اوصــاف، به نظر می رســد برای فهــم موضوع 
فرزندآوری باید تغییرات در نظام ارزش های جامعه معاصر 

را مطالعه کرد.
در عین حال، نظریات دیگری در حوزه هنجاری و فرهنگی 
مطرح شده که معتقد است دیدگاه، عوامل فرهنگی و تغییر 
ایده ها و آمال مردم می تواند نقش مهمی در تبیین الگوهای 
فرزندآوری باشــد. می تــوان این گونه فهم کــرد که تحلیل 
نهادی باروری تمرکــز اصلی خود را بر برقراری پیوند میان 
بافت نهادی و ســطوح خرد و کلان رفتار باروری قرار داده 
اســت. در تجربه تاریخی کشورمان می توان رگه هایی از این 

نظریه را یافت. توســعه فناوری ها و مراقبت های پزشــکی 
هرچند در مرحله آغازین گذار معطوف به کاهش ســطح 
مرگ و میر شد و کاملا موفق عمل کرد، اما باید توجه داشت 
که این فناوری می تواند در ســایر حوزه های پزشــکی هم با 
ســرعت و موفقیت چشــمگیری به خدمت گرفته شود که 
موضوع جلوگیری از بارداری هم در همین شمول است. به 
همین دلیل است که اولین قدم برای افزایش فرزندآوری از 
طریق قطع دسترســی به داروها و اسباب و لوازم جلوگیری 

از بارداری آغاز می شود.
این نظریه شــاید بتواند برای مــا ایرانی ها توضیح بدهد 
که چرا میزان پیشرفت در مرحله بعدی گذار ناظر بر سطح 
فرزندآوری به مراتب کمتــر و کندتر از پیش بینی های اولیه 
بود. یک دلیل اصلی می تواند این باشد که پایین آوردن سطح 
باروری بســیار پیچیده تر از کاهش مرگ و میر است و عوامل 

فرهنگی متعددی بر فرندآوری حاکم است.
ما از یک ســو با محیط  های رسمی و بسترهای فرهنگی 
خاصــی مواجه هســتیم که تأکید بــر ازدیــاد فرزندآوری 
دارند و از ســوی دیگــر، در معرض الگوهــای فرهنگی و 
انتظارات خــاص اجتماعی هســتیم که دســته بندی ها و 
تنظیم نقش های جنسیتی را برعهده گرفته و آن را بازتولید 
می کنند. ساختارهای فرهنگی و مکانیزم های جامعه پذیری 

چنین کارکردی را درحال حاضر انجام می دهند.

هدف از کارزارهای عجیب چیست؟

تجربه خوانی

از آنجــا کــه در عصر ســرمایه داری 
ســرگرمی های خارج از خانــه اغلب به 
خرید یــا قــدم زدن در مغازه ها محدود 

شــده،  در مراکــز خریــد می تــوان جنبه هــای مختلفی از 
«زندگی مدنی» را شــاهد بود. به علاوه، من از این فضاهای 
شــهری برای توان بخشــی بیماران هم اســتفاده می کنم: 
فال و تماشــا. بیماری که بر اثر ســکته مغزی دچار ضعف 
حرکتی در یک طرف بدن و دشــواری در تکلم شــده بود را 
به مرکز خریدی در نزدیکی خانه شــان می بردم برای تمرین 
راه رفتــن و صحبت کردن. این مرکز خریــد در فضای بازش 
برکــه ای مصنوعی بــا ماهیان رنگارنگ دارد و به شــیک و 
با کلاس بودن بیــن ایرانی های این منطقه معروف اســت؛ 
لاکچری! سلانه ســلانه از کنــار رســتورانی می گذریم. میز 
طویلی در بیرون چیده شــده و نزدیک بــه ۲۰ نفر دور میز 
نشســته اند. کنجکاو می شوم، چون ســر ظهره و روز کاری. 
حتما تولدی یا مناســبتی باید باشه. بیمار سالخورده ام، که 
از خودم باهوش تر و دقیق تره، متوجه می شــود و می گوید 
می شناسمشان. می پرسم از کجا می شناسیدشان؟ کنجکاوم 
بدانم چرا همه خانم هســتند و تقریبا هم سن و هم طبقه. 
می گوید از اقلیت مذهبی ما هســتند. می دونی، اتفاق بدی 
در بین اقلیت ما داره می افته. می پرسم چه اتفاقی؟ پاسخ 
می دهد: پســرهای ما حالا می روند با دخترهای مســلمان 
ازدواج می کننــد (بــه رویش نمی آورم که ناســلامتی من 
هم مثلا مســلمان هســتم و چه اشــکالی داره). کلماتم 
را مزه مزه می کنم و می پرســم: خب اگر این اشــکالی داره، 
چرا با دخترهای اقلیت خودتان ازدواج نمی کنند؟ توضیح 
می دهد که چون دخترهای ما حالا دیگه با کمتر از بانکدار و 
سرمایه دار حاضر به ازدواج نیستند. اینها که اینجا جمع اند 
از همان ها هستند که شوهر پیدا نکرده اند و حالا در این سن 

با خودشان میهمانی و دوره می گیرند!
تخمین زده می شود  تا ســال ۲۰۳۰ تقریبا نیمی از زنان 
آمریکایی بین ســنین ۲۵-۴۴ بــدون فرزند و مجرد خواهند 

بود. افول ازدواج بین بزرگســالان و حتی 
کاهش رابطه جدی بین جوانان منحصر 
بــه آمریــکا نمی شــود، بلکــه معضل 
مشترکی اســت در بیشتر کشورهای توســعه یافته. دلیلی 
که بیشــتر تحلیلگران ذکر می کنند، خودش بسیار پیچیده 
و قابــل تحلیل و تأمل اســت: در حالی که در این کشــورها 
به یمن پیشــرفت های اجتماعی و حضور زنان شــاغل در 
ســطوح مختلف، وابستگی اقتصادی زنان به درآمد همسر 
کمتر شــده، اما هنوز زنان بــه ازدواج به عنوان نوعی بیمه 
زندگی نگاه می کنند و انتظارات مالی شــان از شریک زندگی  
نه تنها کمتر نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. تا جایی که 
یافتن همســری که نقش ســنتی بیمه زندگی را در دنیای 
ســرمایه داری ایفا کنند، بســیار دشوارتر شــده است. افول 
ازدواج ناشی از برآورده نشدن این انتظارات تبعات مختلفی 
دارد؛ از جملــه بحــران جمعیــت، بحران پیــری،  مغاک 
انزوا (که در یادداشــت قبل به آن پرداختم)، خودکشــی و 
دیگرکشــی،  زندگی مجازی و غیره که پرداختن به آن فراتر 

از این یادداشت است.
امــا نکته ای که نه فقط در تعامل با این بیمار برایم زنگ 
هشــداری بود، زنده شدن شکاف ها و تعصبات اجتماعی به 
تبع همین بحران ازدواج اســت: یک خانم ایرانی مهاجر در 
ســوئد ابراز تعجب می کرد که چرا زنان ســوئدی اطرافش 
به راحتــی با مــردان افغــان ازدواج می کنند. یا شــخصی 
در ایــران از بچه دار شــدن مهاجران افغــان اظهار نگرانی 
می کــرد. یا چرا جای دوری برویــم، دونالد ترامپ با تمرکز 
بر ترس ناشــی از افزایش جمعیت مهاجران رأی اکثریت، 
من جمله همین گروه های مهاجر را کسب کرد. گویی مدرن 
زندگی کردن به ســبک امروزی، خود باعث سرخوردگی ها 
و نارضایتی هایــی اســت که ما را مجبــور می کند به گردن 
«دیگرانِ» ســاختگی بیندازیم؛ دشــمن: پسرهای مسلمان،  
زنان سوئدی،  مهاجرانی همچون خودمان و غیره. شاید باید 

کمتر مدرن باشیم تا بهتر مدرن باشیم.

اندر بحران بیمه زندگی و قحطی ازدواج
دکترای انسان شناسی پزشکی

خشایار بیگی

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

مریــم مقــدم و بهتــاش صناعی ها، ســازندگان 
فیلم «کیک محبوب من»، با انتشــار ابلاغیه رســمی 
قــوه قضائیه جمهــوری اســلامی خبر دادنــد قرار 
اســت ۱۱ اســفند به اتهام هایی چــون «تبلیغ علیه 
نظام، تهیه و تولید و تکثیــر فیلم با محتوای مبتذل، 
جریحه دارکــردن عفت و اخــلاق عمومی و نمایش 
فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه» محاکمه 
شوند. دســت اندرکاران فیلم «کیک محبوب من» به 
دلیل نداشتن حجاب برای بازیگر آن از سوی مقامات 

قضائی احضار شده بودند. وزارت ارشاد درصدد بود 
به گونه ای به حل این مشکل بپردازد. این فیلم اولین 
بار در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش درآمد 
و از آن زمان تاکنون در کشورهای دنیا مورد استقبال 
قرار گرفته است. غلامرضا موســوی، تهیه کننده این 
فیلم، پیش از این بارها از نحوه ساخت این فیلم دفاع 
کرده و گفتــه بود: «موضوع حجاب در فیلم بســیار 
جدی تلقی شده؛ از ظرفیت هایی که برای خانم های 

مسن در احکام وجود دارد استفاده کردیم».

2 کارگردان احضار شدند

پویا نعمت اللهی


